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  چكيده
ة اي ناشناس، يكي از متـون منظـوم پهلـوانيِ نقالي/عاميانـه در دور     قبانامه، از سراينده زرين

هـاي مـتن را از زبـان پيـر گـوهرفروش و       قبَانامه، گاهي داسـتان  صفوي است. ناظم زرين
منظومـه بـه شـمار    اي بر شفاهي/ شنيداري بودن روايات  ترجمان نقل كرده است كه قرينه

 ـ قبانامه از جمله زرين ـ هاي نقالي حاضر اين است كه: منظومه ةآيد. پرسش اصلي مقال مي
انـد؟ در پاسـخ بـه ايـن      چه نقش و تأثيري در گفتمان فرهنگ ديني عصر صـفوي داشـته  

ها، و بـا روش كيفـي در تحليـل     تحليلي و با روش كمي در گزينش داده ةپرسش، به شيو
دست آمده اسـت كـه نقـالي     ه بررسي موضوع مقاله پرداخته شده و اين نتيجه بهها، ب يافته

صفوي بوده است. تاريخ نقالي در ايـران نشـان    ةراهي براي تبليغ و ترويج مذهب در دور
هـاي حماسـي    هـا و حكايـت   دهد از قرن سوم هجـري كـه ايرانيـان بـه نقـل داسـتان       مي
د؛ با پيدايش گرايش شـيعه و سـني كـه دو گـروه     پرداختند تا با نفوذ اعراب مبارزه كنن مي

اي تأثير گذار بر گفتمان ديني  خوان را دربرابر هم قرار داد، نقالي پيشه خوان و فضايل مناقب
خوانـان و نقـالان    ويژه در دوران صفوي كه عصر رونق شـاهنامه  عصر خود بوده است؛ به
ذهب رايـج احسـاس تعـارض    هاي حماسي يلان و پهلوانان با م ـ است و گاه ميان روايت
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  مقدمه و بيان مسئله. 1
حماسه از مؤثرترين انواع ادبي است كه روح ادبي و افتخار قومي را نه تنها در كالبد جامعه 

ي  كند؛ بلكه فرازماني و فرامكاني است؛ ايـن جريـان پويـا از سرچشـمه     ساري مي جاري و
يابد؛ اما  جوشد و در گذر زمان استحاله مي افتخارات مليّ، قومي، عقيدتي و هويتي ملتّ مي

ي آن بسته به شرايط و عواملي است كه در هـر دوره و   پذيرد و تغيير چهره هرگز پايان نمي
  زمان متفاوت است.

گيري و تحول و دگرگوني آثار حماسي بدان  شفاهي بودن، عاملي است كه روند شكل
وابسته بود و نگارش، سطحي بود كه دگرديسي روايات حماسي و غنايي در آن متوقف 

ي اين آثار را (همچون اساطير) بايـد متـوني ذهنـي بـه      دهنده شد. متون اصلي شكل مي
شدن به خط و كتابت، اين متـون ذهنـي را بـه     شمار آورد كه در اعصار متأخر، آراسته

  ).108: 1389متوني مكتوب تبديل كرد (قائمي، 

آيند. بنابراين، در آن آداب و رسوم و لغـات   متون نقالي جزو ادبيات عامه به حساب مي
هـاي   ي سـروده  سنت شعر و سرايندگي، به ويژه دربـاره «شود.  كوچه و بازار بسيار ديده مي

(قـائمي،  » بل از هخامنشيان، در ميان اقوام مادي و پارسي وجود داشته استمذهبي، حتيّ ق
ي صـفويه   قبانامه يكي از متون منظوم پهلـواني نقـالي ـ عاميانـه در دوره      ). زرين83: 1389
ها و اشـارات آن را   آيد، داستان اين متن جزو ميراث ادب حماسي ايران به شمار مي«است. 

  ).137: 1393(آيدنلو، » ي ـ پهلواني دانستنيز بايد جزوي از اخبار مل
هايي  ي كوچك و  بزرگي، خواه جامعه مدرن خواه سنتي چونان حلقه ساختار هر جامعه

ي جامعه از زير  هاي به هم پيوسته و در هم تنيده تو در تو و در هم پيچيده شده است. حلقه
ي يك ساختار كلي است اند. به عبارت ديگر، جامعه دارا هاي گوناگون تشكيل شده ساخت

هاي) تشكيل شده است و هر كدام از اين ساختارها در  كه از چندين زير ساخت (مجموعه
مـدنيت و... تشـكيل     يكديگر تأثيرگذارند؛ چونان كه ساختار فرهنگ از ساختار ادب، هنـر، 

ت ي ايران و مناطق تح اند. جامعه شده و هر كدام  نيز از چند زيرساخت ديگر تشكيل شده
نفوذ پادشاهان صفوي نيز، از اين قاعده مستثني نيست. سـاختار جوامـع در هـم پيچيـده و     

اي در خرد و كلان اين ساختار تأثيرگذار خواهد بود و پيامـدهاي   زنجيروار است. هر حادثه
مثبت يا منفي آن در اجزاي ديگر نمايان خواهد شد. بنابراين،  فضـاي حـاكم بـر جامعـه و     

يابد. به ديگر سخن، اثر ادبي را داراي نسـبت دو   آن در اثر ادبي تجلي مي هاي غالب گفتمان
گـذارد،   پذيرد و بر روي جامعه اثر مي دانند؛ اثر از جامعه تأثير مي ي علي و معلولي مي سويه
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تر از اثرگذاري اسـت و البتـه،    ي دوم به ويژه متون غير برجسته، تأثيرپذيري بيش در عرصه
  هاي متن باز بستگي دارد. ه به قدرت و جاذبهشدت و ضعف اين مسئل

قبانامه اثري در بطن عهد صفوي و متأثر از شرايط سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و   زرين
ي هـم زمـاني مـتن موشـكافي      فرهنگي آن دوران است. مباحث تاثيري و تأثري در زنجيره

نامه، بلكه هر  قبا ها زرينكند كه نه تن شود و عمق و ژرفاي خاص اين تأثير و تأثر ثابت مي مي
كند. اين فاعلان نويسندگان، شاعران يا هنرمنداني هسـتند    اثر ادبي از فاعلان خود تغذيه مي

اند و جامعه نيز، از فاعل ديگري تأثير پذيرفته،  تأثير جامعه و محيط قرار گرفته كه خود تحت
  يابد.   و اين زنجير ادامه مي

چـه   - قبانامه از جمله زرين - هاي نقالي ت كه: منظومهحاضر اين اس ةپرسش اصلي مقال 
  نقش و تأثيري در گفتمان فرهنگ ديني عصر صفوي داشته است؟

ه.ق در ايران فرمانروايي كردند و نخسـتين نمودهـاي    1148ه.ق تا 907صفويان از سال 
ه ديد ك ـ» صفوي«گفتمان فرهنگ ديني اين عصر را مي توان در انتخاب عنوان ايشان، يعني 

از شيخ صفي الدين اردبيلي گرفته شده و با ادعاي سـيادت و تشـيع و تصـوف اجدادشـان     
قرين است. از ديدگاه سياسي و اجتماعي، در دوران حكومـت پادشـاهان صـفوي، بخـش     
بزرگي از ايران به فرمان دولتي واحد درآمد و نوعي وحدت بر ايران سايه انـداخت كـه بـا    

يني داشت. وقتي از گفتمان ديني در عصر صفوي سخن تكيه بر مذهب تشيع رنگ وبوي د
ي خاصي از بازنمايي جهان است  گوييم، مراد از گفتمان، يك نظام معنايي است كه شيوه مي

هـاي اجتمـاعي و    ) آيين96 - 62: 1386و گاه معنايي نزديك به ايدئولوژي دارد (نك. هال، 
دهند كه مذهب تشـيع   را شكل ميهنر و ادبيات دوران صفوي، همه يك نظام معنايي واحد 

ســاختارهاي اجتمــاعي نســبت بــه آن، دال مركــزي اســت؛ و چــه در   و كــنش و واكــنش
هاي ادبي و هنري نقش محوري دارد. به همين  شناختي چه در رمزگشايي هاي جامعه تحليل

هـاي رواج آن قابـل    ي نقالي با عنايت به مذهب تشـيع و دغدغـه   سان نقش جامعه شناسانه
  ست.ا  فهم

گذاري شد و دغدغه دولت، ايجاد ملتـي   امامي در دوران صفويه پايه دوازده ةمذهب شيع
واحد با مذهبي خاص بود كه تـلاش بـراي بقـا و تبليـغ آن، باعـث رواج نقـالي و بعـدها        

ست:  دولت صفوي داراي دو ارزش اساسي و حياتي ا«گيري نوع ادبي نمايشي گرديد.  شكل
مسئوليتي واحد در برابر مهاجمان و دشـمنان، و نيـز در مقابـل     نخست ايجاد ملتي واحد با

سركشان و عاصيان بر حكومت مركزي. دوم ايجاد ملتـي داراي مـذهبي خـاص كـه بـدان      



 قبَانامه واكاوي نقل ديني در منظومه زرين ؛نقالي؛ گفتمان فرهنگ ديني در عصر صفوي   134

هاي دو  هاي بزرگ را در برابر هجوم شناخته شده و به خاطر دفاع از همان مذهب، دشواري
  )70 - 69: 1، بخش 5: ج 1363(صفا، ». دولت نيرومند شرقي و غربي تحمل نموده است

شاه عباس اول به وحدت سياسي، مذهبي، ملي، ثبات اقتصادي و آرامش نسبي اهميـت  
بر اثر رواج سنت «گزاران بهترين تبليغ براي اين موارد بود؛  داد و استفاده از داستان بسيار مي

نيان به شـاهنامه و  ويژه دلبستگي باطني ايرا همگاني به شنيدن داستان به  خواني و علاقه قصه
پـردازان و ناظمـان در كنـار     يلان و شهرياران آن و بر سـر همـه رسـتم، راويـان و داسـتان     

پهلـواني ايـران    هاي مذهبي، تاريخي و غنايي به آفريدن، تدوين و نظم روايات مليّ  ـ داستان
ن وجـود آمـد   آن بـه   با توجه مخصوص به رستم و پهلوانان خاندان او پرداختند كـه نتيجـه  

». دلاوران سيسـتان اسـت    هـايي دربـاره   ها يـا مثنـوي   روايات و طومارهاي نقالي و منظومه
  )36: 1393(آيدنلو، 

خـواني   اي از ادبيات نمايشي در عصر صفويه با شـاهنامه  گيري نقالي و گونه روند شكل
كـرد و بـراي حفـظ و     هـا شـركت مـي    قزلباشان شروع شد. قزلباش فردي بود كه در جنگ

  پرداخت. خواني يا رواج آن مي وحيه جنگي به شاهنامهتقويت ر
گفتند و در دربار و ميان رجال، زبـان تركـي    هر چند قزلباشان بيشتر به تركي سخن مي

خواني بيش از هر زمان ديگـري رواج داشـته اسـت،     رواج داشت، با اين حال شاهنامه
زلباشـان كـه   چراكه نقـل شـاهنامه موجـب تهيـيج روح مردانگـي و دلاوري بـود و ق      

شان حفظ اين روحيه بود، از تماشاگران پر و پا قرص شاهنامه خـواني بودنـد و    وظيفه
  )74: 1390كردند (نجم،  گاه نيز نقالي مي

خوانان هم در محافل عـام   هاي جنگ محدود نبود و شاهنامه خواني به ميدان اما شاهنامه
هـا و مجـالس    اص ماننـد ضـيافت  ها، و هـم در محافـل خ ـ   ها و كوكنارخانه خانه مانند قهوه

  بردند. كردند و گاه از مواجب معين بهره مي خصوصي شاهان نقالي مي
ي صـفويه و توجـه سـلاطين     آنچه مسلم است، به سبب رسميت يافتن تشيع در دوره

خصوص شعر حماسـي   هاي آن در اين دوره، به صفوي به نظم و نثر مذهبي، و اهميت
اوج بود به تدريج پويايي و زايندگي خود را از دست داد ي صفويه در  كه تا اوايل دوره

جـاي سـتايش    ورزيدند بـه  و طبعاً شاعران مخلص ايراني كه به خاندان پيامبر عشق مي
ي اطهار پرداختند و مـدح و   شاهان و قهرمانان حماسي، به توصيف پيامبر (ص) و ائمه

  .)76: 1390ي آل علي (ع) رواج يافت (نجم،  مرثيه
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  كند: ور هم تأكيد ميعاشورپ 
نوعي ديگر از هنرهاي بازماندة ايرانيان قبل از اسلام، و متداول در عصر صـفوي، هنـر   

گويي بود، كه صفويان آن را براي تبليـغ اغـراض سياسـي خـويش      خواني و قصه قصه
مناسب ديدند و به آن روي خوش نشان داده و به حمايت از آن پرداختند (عاشورپور، 

1389 :232(  

هـا و   هاي مهم قصه تركيب شدن اين دو مقوله، يعني  نقالي مذهبي و حماسي از ويژگي
گويان در عصر صفوي است و بسياري از نقالان ايـن زمـان در هـر دو سـبك      محافل قصه

گيـري و   ها در ايـن دوره، باعـث شـكل    خانه اند. تأسيس قهوه مذهبي و حماسي تبحر داشته
ي فراوان به نقـل و نقـالي داشـت و بـه      س صفوي علاقهشاه عبا«رشد ادبيات شفاهي شد. 

با روي كار آمدن شاه عباس وضـع [دگرگـون] شـد و    «كرد.  اشعار شاهنامه توجه بسيار مي
هـا جـاي دهـد؛ چراكـه متوجـه شـده بـود كـه          خانه گرد را در قهوه تلاش كرد نقالان دوره

هـا بـه انتقـاد از دولـت      انـه خ ها به مراكزي سياسي تبديل شـده و افـراد در قهـوه    خانه قهوه
ــور سياســي مــي  مــي ــد و وارد ام ــا ايــن كــار 226: 1389(عاشــورپور، ». شــوند پردازن ) ب
ها  خانه دارها ملزم به استخدام نقالان شدند تا زمان ازدحام و شلوغي، مردم در قهوه خانه قهوه

متفرق بشود. البته گردآيند و نقالان به نقالي بپردازند و اين گونه ذهن مردم از مسائل سياسي 
  خانه همچنان رواج داشت. درمجموع،  ها غير از قهوه ها در گذرها، ميادين و ديگرمحل نقالي

...كار نقالي به صورت كم و بيش شبيه امروز از زمان شاه اسماعيل صفوي شروع شد و 
خود اسماعيل مشوق و مروج بزرگ آن بود و مقصودش هم در اصـل رواج و رسـوخ   

اثني عشري بود در ذهن و روح مردم. و براي اين كار هفده سلسـله را   ي مذهب شيعه
مأمور كرد كه هر كدام در جايي و به لباسي و به طـرزي جداگانـه مقصـود او را تبليـغ     

خواندند و  ها شعر مي كردند و بعضي در زورخانه كنند و مثلاً بعضي مداحي ائمه را مي
كردند و آداب شـريعت و   سرايي مي سخن هاي قشوني براي قشون اي مانند قاضي دسته

ها براي آنكه مردم را به سخن خـود   گفتند و همة اين دسته رسوم ملي و پهلواني را مي
كنند تـوي ذوق مـردم نخـورد، ناچـار      جلب كنند و مدح و ثنايي كه از آل علي(ع) مي

ار، يعنـي  رفته اين ك كردند و رفته ها و روايات پهلواني را چاشني سخن خود مي داستان
گويي، خودش رواج گرفت و بعدها ديدند كه خيلي اهميت دارد... (اشـكوري،   داستان
1354 :146(  



 قبَانامه واكاوي نقل ديني در منظومه زرين ؛نقالي؛ گفتمان فرهنگ ديني در عصر صفوي   136

اي را به ظهـور رسـاند و    هاي اجتماعي ويژه نقالي با آداب و اصولي همراه بوده كه آيين
ي خـاص اجـراي    شناختي آن سخن گفت. براي مثال شـيوه  هاي جامعه توان درباره جنبه مي

هاي خاص؛ يا به  خانه؛ طلب صلوات در زمان كه شامل ايستادن بر تختي در ميان قهوهنقالان 
ي اجتمـاعي نقـال را نسـبت بـه      كارگيري يك عصا در ميان نقل بوده است، جايگـاه ويـژه  

توان تأثير اين صنف/ هنرمند را بر جامعـه مـورد    كرده و از اين حيث مي مخاطبان تعيين مي
هـا   ي گفتمان فرهنگ ديني كه با موضوع و محتـواي نقـالي   ر دربارهواكاوي قرار داد. اين ام

تر است. اما واكاوي نقش و تأثير نقالي در گفتمان فرهنگ ديني  ارتباط تنگاتنگ دارد، نمايان
انـد،   شناختي كه برخي از آنها در ادامه فهرسـت شـده   عصر صفوي به دلايل مختلف جامعه

  )64- 35: 1388قابل توجه است (ر.ك آيدنلو، 
  برخورداري نقالي از خاستگاه مردمي؛ ـ
 ارتباط نقالي با موضوعات ملي؛  ـ
 هاي يلان و پهلوانان ملي با مذهب رايج؛  تعارض و تضاد قصه ـ
 هاي نقالان در ميان عموم مردم؛  تأثيرگذاري و شورانگيزي داستان ـ
 گسترانده شدن نقالي به بيرون از مرزهاي جغرافيايي؛  ـ
 به نقالان مرد؛ افزوده شدن بانوان  ـ
 گسترانده شدن نفوذ حضور فن نقالي به ادبيات و هنر رسمي؛  ـ
اي كـه منشـأ مردمـي دارد؛ و نيـز بـر       خانـه  تأثيرگذاري روايات نقالي بر نقاشي قهوه ـ

 هاي شاهنامه؛ نويس هاي رسمي در بعضي دست نگاره
ي خـود   هي يك گروه اجتماعي كه از نظـام آموزشـي ويـژ    ايفاي نقش نقالان به مثابه ـ

 برخوردار بودند؛ 
هـا و   خانـه  عجين بودن نقل و نقالي با مكان و زمان خـاص اجتمـاعي؛ يعنـي قهـوه     ـ

 هاي ماه رمضان؛  شب
 جامعيت نقالي در تأمين دو جنبه سرگرمي و تعليمي؛  ـ

 و ساير موارد.
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 پژوهش ةپيشين. 2
عاميانـه اسـت،    –قـالي  هـاي پهلـوانيِ ن   قبَانامـه كـه يكـي از منظومـه     ي زريـن  درباره - الف

  هاي بسيار اندكي صورت گرفته، كه به ترتيب انتشار بدانها پرداخته خواهد شد: پژوهش
گـر   ، در بخـش سـيمرغ چـاره   سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايراننخستين بار در كتاب  ـ

نامـه و   ها، پس از بررسي نقـش و حضـور سـيمرغ در شـاهنامه، گرشاسـپ      حماسه
نام ايـن اثـر اشـاره     ي بي توجه قرار گرفته و مؤلف به نسخهفرامرزنامه، اين اثر مورد 

هاي ديگر و داراي رنگ كاملاً اسلامي دانسته است.  كرده و متن را تقليدي از حماسه
  )67- 66: 1372(سلطاني گردفرامرزي، 

معرفي انتقادي، متن شناسي و نقد متني حماسه ناشـناخته  »  ي فرزاد قائمي در مقاله ـ
) به اين اثر پرداخته و با توجه به سـبك ادبـي و   131- 105: 1391(» شاهنامه اسدي

زباني و محتواي اثر و نيز ماده تاريخ موجود در يكي از نسخ، تاريخ پايـان اثـر را در   
، دانسته است. در اين مقاله پس از معرفي متن و نسخه شناسـي،  809قرن نهم، سال 

رار گرفته و پژوهشگر، اين اثـر  شناسي متن مورد توجه ق خاستگاه روايت و نيز سبك
  ناميده است.» شاهنامه اسدي«را 

 زرين پهلواني منظومه در نويافته و نادر واژه چند«اي با عنوان  سجاد آيدنلو در مقاله ـ

ي نـادر يـا تركيـب خـاص      واژه 30) به معرفي و توضـيح  38- 21: 1392، (»قبانامه
ي اين اثر است  يا اينكه در بعضـي   ها ويژه موجود در اين اثر پرداخته كه يا معاني آن

  ها بدون شاهد مثال ثبت شده است.  فرهنگ
هاي داستان منظوم پهلـواني   مايه برخي نكات و بن«ي مفصل  سجاد آيدنلو در مقاله ـ

ي فرهنگ و ادبيات عامه، اثر را ذيل چهـار   ) در فصلنامه1392» (قبانامه اميانه زرينع
اسلامي ، اشارات نادر و يگانه، موضوعات و مضامين، و  - عنوان اصلي عناصر سامي

  هاي ديگر واكاوي كرده است. الگوگيري از داستان
» ناشـناخته  هلـواني پ قبانامه منظومـه  زرين«ي ديگري، با نـام   سجاد آيدنلو در مقاله ـ

) ، ذيل هفت عنوان نام منظومه، سراينده، زمان نظم، موضـوع، ماخـذ،   38- 7: 1393(
بيت 23133هاي سبكي به معرفي اين اثر پرداخته و آن را  كيفيت نظم و برخي ويژگي

  دانسته است.
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اي  قبانامـه، منظومـه   زريـن «) سجاد آيدنلو اين اثـر را بـا نـام    1393در همين سال ( ـ
، تصحيح كرده و مقدمه و تعليقات مفصلي »اني و پيرو شاهنامه از عصر صفويهپهلو

  نيز بر آن نوشته است. 
شناختي جايگاه سليمان (ع) در روند تكـوين   بررسي متن«ي  فرزاد قائمي در مقاله ـ

هاي پيوند ميان عناصر ملي  ) به بررسي انگيزه136- 117: 1393( »هاي ايراني حماسه
هاي ايراني برمبناي كيفيت حضور سليمان (ع) در اين  وين حماسهو ديني در روند تك

قبانامه/شاهنامه اسدي به اين نتيجه دست  روند پرداخته و با نمونه قراردادن متن زرين
هايي كه در بافـت اسـاطير ايرانـي     يافته كه سليمان(ع) به علت مشابهت با شخصيت

  جاي داشتند داراي نقشي شاخص خواهد بود.
هـاي   شناسي انتقادي (نقـد متنـي) نسـخ يكـي از نظيـره      متن«ي   ئمي در مقالهفرزاد قا ـ

كمي نسـخ يـك   - شاهنامه فردوسي و ارائه الگوي عملي جديدي براي ارزيابي كيفي
ناميده و براساس » شاهنامه اسدي«، بار ديگر اين اثر را » متن به ياري مطالعه موردي

قبانامـه/ شـاهنامه    زريـن «و در نقد متنـي  قوانين دوازدگانه آلند به طرح عملي اين الگ
  ).368- 343: 1395پرداخته است (قائمي، » اسدي

اي به قلم بهمن دمشـقي خيابـاني ذيـل     ، در مقالهدانشنامه فرهنگ مردمجلد چهارم  ـ
ابتدا به معرفي اثر پرداخته و سپس در ذيـل مـدخل بـه عناصـر     قبانامه  زرينمدخل 

  )726- 723: 1395ه است. (دمشقي خياباني، در منظومه فوق پرداخت ادبيات عامه
پـردازي   قبانامـه براسـاس شخصـيت    هاي نمايشي منظومه زرين ظرفيت«ي  مقالـه  ـ

 - ي علمي  تأليف محمد نجاري و ابوالقاسم قوام، در مجله، »سليمان نبي عليه السلام
از ديـــدگاه  1395، زمســـتان 22ي ادب پارســـي، شـــماره نامـــه پژوهشـــي كهـــن

: 1395قـوام،   - ايشي، اين اثر را واكـاوي كـرده اسـت. (نجـاري    پردازي نم شخصيت
152 -133(  

ه      اي زرين نقد اسطوره«ي مقطع دكتري با عنـوان   رساله ـ ي  قبانامـه بـر مبنـاي نظريـ
ي محمد نجاري با راهنمايي ابوالقاسم قوام و مشـاوره سـجاد    ) نوشته1396( »يونگ

اي بررسـي   ق را بـا نگـاه اسـطوره   ي فـو  آيدنلو در دانشگاه فردوسي مشهد، منظومـه 
 است.   كرده

ي صادق عاشورپور  نوشته ،»هاي ايراني نمايش«ي نقالي، جلد چهارم كتاب  درباره - ب
طـور   ) بـه 1388ي سـجاد آيـدنلو (   نوشته ،»اي بر نقالي در ايران مقدمه«ي  ) و مقاله1389(
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ي بهـرام بيضـايي    نوشـته ، »نمايش در ايـران «اند. و در كتاب  مستقل به اين مبحث پرداخته
  هايي به نقالي اختصاص يافته است. ) نيز بخش1391(

ي نقالي و گفتمان ديني در يك متن مكتوب  توجـه   در هيچيك از منابع مذكور به رابطه
  هاي هم زماني و تأثيرات محيطـي  همين سبب در اين جستار به بررسي بحث نشده است. به

شناختي نقالي در  هاي جامعه عهد صفوي پرداخته شده؛ و در شرح ويژگيدر گفتمان غالب 
  قبانامه استناد شده است.   اين دوران به كتاب زرين

 

   نقالي. 3
نقالي بخشي از هنر نمايشي در ايران و برخي از كشورها همچون هنـد، روسـيه، چـين و...    

البته در دوران معاصر زنان نيز  است. بازيگر نقالي در ايران يك نفر و معمولاً يك مرد است،
نقالي اسم فعل و نقال فاعل آن است. به «اند.  وارد اين هنر سنتي و آداب و رسومي نيز شده

كنـد، نقـل گفتـه     عبارت ديگر نقال، گوينده و آنچه او براي شنوندگان و ببينندگان اجرا مـي 
  ).11: 4: ج 1389(عاشورپور، » شود مي

يش در ايران، تعريف جامع و كاملي از نقالي و وظايف آن، و بهرام بيضايي در كتاب نما
  دهد:  نقال، چنين ارائه مي

نقالي عبارتست از نقل يك واقعه يا قصه، به شعر يا به نثر، با حركات و حالات و بيان 
ي خاصي را با توسل بـه   القاء انديشه مناسب در برابر جمع. نقالي از آن جهت كه قصد 

ي آن بيشتر بر احساسات تماشاگران است تا منطق ايشان، نيز از  و تكيهاستدلال ندارد، 
ي فوق طبيعي هستند، و يا قصـد   ها و قهرمانان بزرگ شده آن رو كه موضوع آن داستان

بيني صرف را ندارد، با خطابه متفاوت اسـت. منظـور از نقـالي، سـرگرم كـردن و       واقع
ي حكايت جذاب،  ندگان است به وسيلهها و عواطف شنوندگان و ببي برانگيختن هيجان

كننده و نمايشي نقال، به آن  لطف بيان، تسلطّ روحي بر جمع، و حركات و حالات القاء
حد كه بيننده او را هر دم به جاي يكي از قهرمانان داستان ببينـد، و بـه عبـارت ديگـر     

  ).65: 1391ي اشخاص بازي باشد (بيضايي،  بتواند به تنهايي بازنگر همه

ــهن ــر پاي ــه دو بخــش نقــالي آيينــي و نقــالي حماســي   قــالي ب ــوا و مضــمون ب ي محت
  شود:  مي  بندي تقسيم

خـواني، انـواع    خـواني، سـخنوري، مديحـه    خـواني و فضـايل   الف) نقالي آييني: مناقـب 
  داري.  خواني، پرده خواني، مذكري، قوالي، چاووشي مصيبت
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اي آن از روي شاهنامه يـا   هاي حاشيه خواني و انواع داستان شاهنامه«ب) نقالي حماسي: 
گيـرد،   نامه جزو گروه دوم، نقالي حماسي  قرار مي قبا ). متن زرين144: 1388(نجم، » طومار

  هاي نقل مذهبي را نيز دارد.  مضاف بر اينكه، اين متن ويژگي
نقالي در ايران، ارتباط تنگاتنگ آن را با گفتمان دينـي  ة چنانكه اشاره شد، مرور تاريخچ

گويي در ايران از دوران پيش از اسلام رواج داشته و طبـق   دهد: قصه عصر صفوي نشان مي
هايي را كـه   ي ابن نديم در كتاب الفهرست، فرس اول نخستين كساني بودند كه افسانه گفته

ظهور نقال به معناي كسـي كـه روايتـي را     شد، تصنيف كردند. اما از زبان جانواران نقل مي
گردد و نخستين سـندي كـه از ايـن     كند به روزگار پس از اسلام بازمي دربرابر جمع نقل مي

ي دينوري است. طبق ايـن سـند، از حـدود     موضوع در دست است، عيون الاخبارِ ابن قتيبه
سياسـي و عقيـدتي بـا     ي مبارزه قرن سوم هجري تا قرن پنجم، گروهي از ايرانيان با انگيزه

پرداختند. بـا پيـدايش دو گـرايش     هاي حماسي مي ها و حكايت نفوذ اعراب، به نقل داستان
هـا و   هـايي از جنـگ   خوانان به ظهور رسيدند كه به نقل روايـت  مناقب  شيعه و سني، گروه

 خوانـان ظـاهر   پرداختند و در برابر آنـان، فضـايل   هاي حضرت علي عليه السلام مي پهلواني
ي عمر و ابوبكر روي آوردند؛ و البته بـا پذيرفتـه شـدن     شدند كه به نقل رويدادهايي درباره

خواني هم  خواني از ميان رفت و مناقب مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي كشور، فضايل
خوانان و نقالان بود. از همين ايام اسـت   رنگ شد. اما دوران صفويه، عصر رونق شاهنامه كم

شود؛ و اصلاً در تقسيمات ذيل نقالي، آشكارا بـا   تر مي ي با فرهنگ ديني عميقكه پيوند نقال
خواني عبارت اسـت   مواجهيم. حمله» سخنوري«و » خواني روضه«، »خواني حمله«هاي  گونه

ي زندگي پيامبر صلي االله عليه و آله وبـه   ي حيدري كه درباره از نقل وقايعي از كتاب حمله
روضه خواني عبارت است از ذكر وقايع و حوادث مـذهبي و   هاي ايشان است؛ ويژه جنگ
هاي مـاه رمضـان اختصـاص     ي آن ذكر مصيبت است؛ و سخنوري هم به شب بخش عمده

داشته است كه ابتدا درويشي اشـعاري در مـدح حضـرت علـي عليـه السـلام و رد تسـنن        
سحر ادامـه داشـته    گرفته و تا اي در همين زمينه شكل مي خوانده و به دنبال آن، مشاعره مي

  ) 60- 54: 1371است. (غروي، 
) كلمـات نقـال و نقـالي در روزگـار     39: 1388قابل ذكر است كه به تصـريح آيـدنلو (  

ي سيزدهم وارد زبان فارسي شده است.  صفويان كاربرد نداشته و براي نخستين بار در سده
شاه سلطان حسـين   اما تاريخ دست نويس يك طومار نقالي، مقارن آخرين سال فرمانروايي
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ي عهد پهلوي اسـت.   صفوي است؛ و درواقع رواج و رونق اين فن از عصر صفوي تا ميانه
  ) 128: 1378و جعفريان،  74- 73: 1391(بيضايي، 

  
  انواع نقالي و شعر نقالي  1.3

ـ 3اي و تهذيبي،  ـ شعر موعظه2ـ شعر تبليغي، 1توان  از انواع شعر مذهبي پس از اسلام مي
هاي حماسي ـ مذهبي،   منظومه  ـ5سرايي،  اي و نوحه شعر مرثيه  ـ4دت (مصيبت)، شعر شها

گيري انواع نقـالي   سرايي و اشعار منقبتي را نام برد. اين اشعار تأثير بسيار در شكل ـ مديحه6
قبانامه از انواع شعر تبليغي ـ تعليمي و  ) زرين103ـ   102: 1390مذهبي داشته است (نجم، 

ايـن نـوع شـعر [شـعر     «ماسي ـ مذهبي؛ از متون نقالي عصر صفوي اسـت.   هاي ح منظومه
ي خاصي  ي اصول اعتقادي مربوط به مذهب يا فرقه تبليغي و تعليمي]، بيانگر و انتشاردهنده

است كه شاعر (و سپس نقال) آن، سعي در تشويق و ترغيب ديگران به قبول اين نوع شـعر  
ي تبليغ و تعلـيم دينـي را دارد و در ايـن     انامه وظيفهقب ). متن زرين102: 1390(نجم،   »دارد

اسـلامي حضـرت سـليمان(ع)، بـراي تبليـغ ديـن اسـتفاده         راستا استفاده از عنصر سامي ـ  
  است.   كرده

 كه دين سليمان بود دين مـا   هاچه گوييد در دين و آيين
  )608: 1393قبانامه،  (زرين

تـرين   هـاي بـزرگ   ي قهرمـاني  مذهبي] دربارههاي حماسي ـ   ها، [منظومه اين منظومه«و 
ي سيدالشهدا،  اند. مانند: حضرت علي(ع)، حمزه شده هاي دين يا قومي سروده مي شخصيت

قبانامـه در مـورد حضـرت     ). بخشي عظيمـي از زريـن  103: 1390(نجم، » اولاد امامان و...
رت علـي  سليمان(ع) و تلميحات داستاني اين شخصيت مـذهبي و اشـاراتي نيـز بـه حض ـ    

  است.  (ع)
 به افسون [و] تنُبل بـرِ مـاه شـد      چه صخره از آن كـار آگـاه شـد
 بــه نــزد جــراده شــد آن اهــرمن   به سـان سـليمان بياراسـت تـن
 داوري به انگشت خود كـرد بـي     گرفــت از كــف مــاه انگشــتري
 جهان گشت جمله ورا زيردست   بيامد به تخت شهي در نشسـت

  )3465ـ  3462(
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اي تنگاتنگ با ادبيات دارد. يكي از وظايف هنر و ادبيـات   نقالي از هنرهاي ايراني، رابطه
نقالي هنري است مردمي و شفاهي و «نشان دادن آداب و رسوم يك قوم و يك ملت است. 

ها و بـه طـور كلـي تـاريخ يـا       دقيقاً به همين دليل چگونگي آن در موضوع فنون، سرگرمي
شود كه غالباً نيز با كمبود اسناد دقيق و اشارات جزيي  ران بررسي ميمردم اي ةفرهنگ عاميان

ي حضور و نفوذ اين فن هـر چنـد مردمـي/ عاميانـه در      رو به روست ولي با توجه به دامنه
توان پذيرفت كه ادبيات و هنر رسمي زمـان از تـأثير آن بـه دور     اي از تاريخ ايران نمي برهه

قبانامه اين هنر عاميانه و انتقال آداب و رسـوم   ). در متن زرين34: 1391 (آيدنلو،» مانده باشد
  به خواننده بسيار پررنگ است. 

 پيكـر و دل نـواز  سمن ناز مـه   همان نيز حورانه پوشيد سـاز
 سلح پوش گشتند با نـامجوي    زلاله رخان چار صد ماه روي

  )19552ـ  19551(
 ايشان رمه شبان گشت گرشسب و   نشســـتند بـــر بادپايـــان همـــه

 گرفته پس و پيش آن پيل مست   پوش و نيزه گرفته به دسـتزره
  )19555ـ  19554(

: 1393نـاز بـه گرشاسـب اسـت (آيـدنلو،      ابيات ذكر شده از بخش عاشق شدن سـمن 
كند. اين ابيات  رود و براي رفتن آدابي را رعايت مي ، سمن ناز به ديدار گرشاسب مي )1101

  رسوم ديدار در آن زمان دارد.نشان از آداب و 
ي اجـرا بـه چهـار گـروه      همچنين نقالي با توجه به ابزار نقل در اختيـار نقـال و شـيوه   

ـ نقل با استفاده 3ـ نقل موسيقايي، 2ـ نقل با استفاده از متون مكتوب ، 1شود:  بندي مي طبقه
توجـه بـه مـتن    ) از اين ميـان بـا   159: 1388ـ نقل نمايش. (ر.ك. ناصربخت: 4از تصاوير 

ايـن  «اسـت.  » نقل با استفاده از متـون مكتـوب  « اين متن از نوع   توان گفت: قبانامه مي زرين
اي را نيز مشاهده نمود، ابتـدا از   توان افرادي غير حرفه ي نقل كه در ميان نقالان آن مي شيوه

راد هاي منازل آغاز گشـت، آنجـا كـه اف ـ    كرسي مجامع و محافل خصوصي و به ويژه از پاي
ي نظـامي و بعـدها    باسواد خانواده و طايفـه بـا خوانـدن متـوني چـون شـاهنامه و خمسـه       

تر  هاي سرد و طولاني زمستان را كوتاه هاي حسين كرد شبستري و رموزه حمزه شب داستان
گويـان   ي نقل تنها به جمع آشنايان خلاصه نشد و از ميان اين قصـه  نمودند. اما اين شيوه مي

شان از ايـل   تر و تبحري بيشتر داشتند، چنان قد كشيدند كه برخي آوازه گرمآنان كه صدايي 
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خوانـان   از شـاهنامه » مولانـا فتحـي  «و طايفه فراتر رفت و در سرتاسر كشور پيچيد؛ ماننـد:  
(همـان)  » هاي معروف جايي براي خود پيدا كردنـد  خانه ي صفوي كه در دربار و قهوه دوره

ثير از متـون شـفاهي و نقـل سـينه بـه سـينه نبـوده اسـت.         تـأ  قبانامـه بـي   متن كتاب زريـن 
  همچون:   ابياتي

 ي باستان سخن بشنو از گفته   ي داسـتانكنون اي نويسنده
)16511(  

 يكي داستان بشنو از باستان   ي داستانكنون اي نويسنده
)16764(  

اسـتفاده از متـون   نقـل بـا   «نشان از نقل اين روايات شفاهي براي شـاعر دارد و از نـوع   
ها را براي شاعر روايت كرده و او آنها را بـه   آيد. گويي كسي داستان به حساب مي» مكتوب

  ).55: 1393نظم كشيده است (آيدنلو، 
  
  عصر صفويه. 4

اي اسـت: ايجـاد يگپـارچگي و     پيدايش سلسله صفويه در تاريخ ايران داراي اهميـت ويـژه  
ترين آنها مذهبي كردن مذهب تشيع در كشـور   مهموحدت ملي، پيشرفت هنر و صنعت، و 

بـه عنـوان مـذهب رسـمي      1501/907اعلام تشيع اثني عشري يا دوزاده امـامي در  «است. 
هـاي خـود را تحكـيم نكـرده بـود، از سـوي شـاه         كشور تازه تاسيس صفويه كه هنوز پايه

هـاي   كـي از پايـه  ي ي ترين تصميم او بود. تشيع اثني عشري شـالوده  اسماعيل در تبريز مهم
ها مبني بر اينكه امام دوازدهم مهدي(عج)، ( اگـر   قدرت رهبران صفويه بود، يعني ادعاي آن

نه خود امام) هستند؛ كيش علي (ع) حداقل از قرن سـيزدهم/ هفـتم وابسـتگي نزديكـي بـا      
ي  گري اسلامي يافته بود و مقام مرشد كامـل، دومـين پايـه    پيشرفت تصوف ايراني يا باطني

رت رهبران صفويه بود؛ سرانجام با اظهار اين مطلب كه حسين(ع) پسر كوچكتر علي(ع) قد
با دختر يزدگرد سوم آخرين شاه ساساني ازدواج كرده است، شـيعيان خانـدان علـي(ع) را    

بود پيوند داده » فرّ ايزدي«ميراث كهن سلطنت در ايران و حق الهي شاهان ايران كه منشا آن 
  ).26: 1389بودند (سيوري، 

تر  بدين ترتيب، تمام عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و از همه مهم
ها اين عوامل بـراي يكپارچـه    ديني باعث شد تا حكومت صفوي نضج بگيرد و پس از سال
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كردن ايران، دست به دست يكديگر دادند. شاه اسماعيل صفوي براي نظام بخشيدن به يك 
توان به دلايل سياسي اشاره كرد.  ها مي ي آن دلايلي داشت كه از جمله مذهب ديني در ايران،

در آغــاز دولــت صــفوي بيشــتر ايرانيــان ســني بودنــد و بــا سياســت مــذهبي شــاه ايــران 
  كردند. مي  مخالفت

... شاه اسماعيل براي برقراري وحدت مجدد سياسي ايران بايستي بر روي عناصر شيعه 
دانست هنوز نفوذ مذهب در عامه مـردم تـا چـه انـدازه      تكيه زند. شاه اسماعيل كه مي

دهند  ي ايراني را تشكيل مي ترسيد روزي عناصر سني كه اكثريت جامعه عميق است مي
  ).80: 1346بتوانند بر ضد قدرت خاندان صفوي قيام كنند.... (شيباني، 

سـت از  ي صفوي شد و بـه خـوبي توان   بنابراين نقالي راهي براي تبليغ مذهب در دوره
هاي پيامبر و ائمه توسط نقال، حكومت نيز به اهداف  خواني پس اين مهم برآيد. هنگام نوحه

ها  در اين زمان، نه تنها مردم كوچه و بازار مشتاق شنيدن قصه«يافت.  سياسي خود دست مي
ص اند، بلكه دولتمردان و پادشاهان و وزيران نيز از طالبان پروپا قـر  گويان بوده از زبان قصه

 خانه در زمان صفويه باعث ). اينگونه شد كه تأسيس قهوه82ـ  81: 1390(نجم، » اند آن بوده
ها  خانه گرد را در قهوه رشد ادبيات شفاهي گرديد. چنانكه گفته شد، شاه عباس، نقالان دوره

ي خـود نقـالي داشـته باشـد تـا       خانـه  دار را ملزم كرد كه در قهوه جاي داد و هر قهوه خانه
  يان را سرگرم نقل كند و از اين طريق افكار را تحت كنترل خود درآورد.مشتر

تركيب مذهب و حماسه در كنار يكديگر باعث برانگيختن عرق مليّ و مذهبي مردم در 
اند و از   نقالي شد. بسياري از نقالان اين زمان در هر دو سبك مذهبي و حماسي شعر سروده

ي  جامعـه   طور كـه قـبلا اشـاره شـد،     ان شد. همانگوي هاي مهم قصه و محافل قصه ويژگي
ها شركت  ي اساسي آن صفويه در مركز داراي يك گروه خاص به نام قزلباش بود كه وظيفه

ي جنگي بود و براي برآوردن اين هـدف گـاه نقـالي     ها و آماده نگاه داشتن روحيه در جنگ
  كردند.  مي هم

ي صفويه، باعث تبليغ اغراض سياسي آنان بود و به حمايـت از آن   خواني در دوره قصه
هاي صفويه باعث بررونق نقالي در ايران شد.  پرداختند. عوامل سياسي، اجتماعي در دوره مي

هـا،   خانه و كوكنار خانـه  خواني در كنار يكديگر در قهوه خواني و قصه در اين عصر شاهنامه
شـد و   ها و مجالس خصوصي شاهان برگـزار مـي   واني مجلسي در ضيافتخ نوعي شاهنامه

ها غير  هاي در گذرها، ميادين و ديگر محل ). البته هنوز نقالي75مواجبي نيز داشت. (همان: 
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ي فراوان به نقل و نقالي داشته است و بـه   گرفت. شاه عباس علاقه خانه صورت مي از قهوه
  كرده است.  اشعار شاهنامه توجه مي

ي ايرانيان قبل از اسلام، و متداول در عصر صفوي، هنر  نوعي ديگر از هنرهاي بازمانده
گويي بود، كه صفويان آن را براي تبليـغ اغـراض سياسـي خـويش      خواني و قصه قصه

مناسب ديدند و به آن روي خوش نشان داده و به حمايت از آن پرداختند (عاشورپور، 
1389 :232 .(  

خـواني را   ي صـفويه رواج نقـالي و شـاهنامه    علماي دين در دوره در ضمن اين وقايع،
خواني، شاهنامه، نقالي و .... را حرام اعلام كردند و معتقد بودنـد ايـن    كردند، قصه نقض مي

كارها فقط پيروي از شـيطان اسـت و بـراي آن از امامـان روايـات و اخبـار منقـول طـرح         
ي توجيه ايـن كـار عناصـر سـامي و اسـلامي را در      گزاران نيز برا كردند. نقالان و داستان مي

  ). 28: 1391ها وارد كردند (آيدنلو،  ن داستا
قبانامـه ديـده    اين عناصر سامي ـ اسلامي مانند شخصيت سليمان(ع) در داسـتان زريـن    
  شود و يكي از عناصر مهم و اصلي داستان است كه به آن  خواهيم پرداخت. مي

قبانامه، توجه بـه ديـن و مـذهب در     عهد مؤلف زريني صفوي در  ساختار كلي جامعه
گرايي است. مـذهب باعـث بسـتن مـدارس و يـا       سطح كلان و گفتمان غالب جامعه، دين

ي  قبانامه  تحت چنين تأثيري به نگارش و سرايش حماسـه  شود. زرين ها، مي گشودن خانقاه
طـوس اسـت و   پردازد. تحول از حماسـة ملـي كـه اوج آن شـاهكار حكـيم       ديني خود مي

ي زمـان، فرهنـگ و    هاي عليّ و معلولي زاده دگرديسي آن به حماسة عقيدتي در سري نظام
تك عوامـل و   ي اثر است  با توجه به نگاه ساختاري نه تنها، در كليت اثر؛ بلكه در تك دوره

هاي اثر مؤثر بوده است. قهرمان، پيرخردمنـد، نـوع سـلوك و مـنش قهرمـاني،       زير ساخت
پذير  ي قهرمان، قهرمان در برابر پيرخردمند، همان نبي و يا امام در دين شكستپذير شكست

  اند.  است، دشمنان ايده و آيين و ... مورد دگرديسي و تحول قرار گرفته
ي ادبيـات،   قبانامـه زيـر مجموعـه    ، زرين دهد تر ساختار اين اثر نشان مي بازيابي گسترده
ي فرهنگ قرار گرفته اسـت   آن در زير مجموعهي هنر كلامي و پس از  سپس زير مجموعه

ها به مانند امواج درون دريـاي خروشـان    كه همه از آبشخوري واحد تغذيه كرده و خيزآب
هـا متـأثر    ي و همـه زيـر سـاخت    عصر صفوي قرار دارد. ساختار كلي دين و مـذهب بقيـه  

  اوست.   از
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  قبانامه تحليل نقالي زرين. 5
ي  هاي نقـالي در دوره  قبانامه ويژگي هاي ديني در متن زرين در اين بخش با بررسي گفتمان

ي صفويه در خدمت دين و براي تبليغ و ترويج  گردد. نقالي پس از دوره صفويه بررسي مي
در نقل مذهبي، از قصصي كه به صورت سينه به سينه در ميان مردم رواج «دين بوده است. 

هـا در   اند كه برخـي از آن  كرده نيز استفاده مي ها مرسوم بوده است داشته و از ديرباز نقل آن
قالب متوني چون سمك عيار، هزار و يك شب و ... ـ به مرور زمان و به تـدريج ـ ثبـت و     

قبانامه اين ويژگـي   هاي زرين ). بسياري از داستان164: 1388اند، (ناصربخت،  ضبط گرديده
برخي نيـز از  «گويد: . ناصربخت مياند هايي هستند كه از پيش روايت شده را دارند، داستان

اند بـه   هايي كه نقالان پيش كسوت نوشته و به دست شاگردان خويش سپرده»طومار«طريق 
ها و شگردهاي اجرايي نقل را نيـز   اند، طومارهايي كه حتي برخي از ويژگي دست ما رسيده

يات رسمي آمده اسـت  ي آنها با آنچه در ادب توان دريافت و با مقايسه با بررسي دقيق آنها مي
  توان روند تغيير و تحولات اين قصص را مورد بررسي قرار داد.  مي

هـاي كهـن را    قصص مندرج اين طومارها ساختاري زنجيره مانند، ويژگي اصـلي قصـه  
دارند ساختاري كه در آن حوادث عمدتاً بدون ارتباط علـت و معلـولي و تنهـا بـا حضـور      

را در  مخاطـب  » اعجـاب «و » شـگفتي «كديگر متصلند. قهرمان در ماجراهاي گوناگون به ي
  ). 164: 1388گردد... (ناصربخت،  مي» تعليق«انگيزد و موجب  برمي

هاي گونـاگون كـه بـه مـتن      شود. داستان نامه ديده مي قبا اين ويژگي در متن نقالي زرين
شوند. نقـالان بـا ايـن شـيوه فرصـت       خوانده مي» تعليق«اند و موجب  اصلي ربط داده شده
كردنـد.   آوردند، بنابراين، ارتزاق بيشـتر مـي   داشتن مكان نقالي به دست مي بيشتري براي نگه

اين فرصت توانست خود و همراهانش را نجات دهـد. دلايـل گونـاگون     گو با شهرزاد قصه
قصه «هاي  شد. اين موضوع باعث پديدآمدن ساختار داستان دادن داستان نقالي مي باعث كش
  ) 165: 1388در جهان شد (ناصربخت، » موزانيكي«، »تو در تو«، »در قصه

 شندانسته آغاز و انجام خـوي    برفتند هر كس به آرام خويش
 بگويم كه چـون بـود آن داسـتان      دگر باره گردم سـوي داسـتان

  )143ـ  142(

ساختار تـو در تـو و زنجيـره    «شود.  ديده مي» تو در تو«قبانامه نيز اين ساختار  در زرين
وار هستي نيز طراحي شـده و فرجـام داسـتان     مانند متون نقالي، كه با توجه به حركت دايره
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هـاي فرعـي بـا     آن كاملاً براي مخاطب روشن است و بارها قصـه  ي هزاران بار شنيده شده
ي  افزايند، خود اولين نشانه در عرصـه  ي اين زنجيره مي اي بر حلقه تكراري، حلقه الگوهاي 

قبانامه حول  هاي زرين ). بسياري از داستان165: 1388آيد، (ناصربخت،  اين هنر به شمار مي
هاي مختلـف   ديوها با نام  وناگوني جنگ با جادوها،هاي گ چرخند، در داستان يك محور مي

ي بين بدي و خوبي و قطعاً پيروزي  شوند و از آغاز داستان تا پايان داستان مبارزه مطرح مي
كند، و اشعاري مناسـب   نقال در طول اجراي نقل، داستان را بارها متوقف مي«خوبي است.  
ميان نقل و يا پند و عبرتي در پايـان آن جـاي   اي  خواند، داستاني كوتاه يا لطيفه آن لحظه مي

هاي مختلف ميان نقل حماسي و يا در پايان  دهد، و حتي در لحظات خاص و به مناسبت مي
هـاي ايرانـي بـه پيـروي از      هاي داستان ). از ويژگي147: 1388(نجم، » خواند آن روضه مي

  اين ويژگي مستثني نيست. قبانامه نيز از  هاي شرقي ساختار اپيزوديك است. زرين داستان
قبانامه و آوردن داستاني در ميان داستاني ديگر باعـث   گاه اين ساختار  اپيزودي در زرين

شود تا مـردم   شود. در نقالي اين ويژگي معمولاً براي آن استفاده مي حوصلگي خوانده مي بي
هـر كـدام از ايـن    ها بيايند و به پاي صحبت نقـال بنشـينند.    خانه در شب آينده دوباره قهوه

اي نقالي نقاشي كرد و يك شب نقالي را  توان بر پرده ساختارهاي اپيزودي و تو در تو را مي
  ها جملات آغازين متناسب با شروع نقالي است.  با آن برگزار كرد. در ابتداي داستان

ــاه ــردان آن بارگـ ــنيدند گـ  بشد رنگ در روي شاه و سپاه   شـ
 بــه پاســخ چنــين گفــت بــا نــامور   پس آن گاه خسرو برآورد سـر

  )59ـ  58(

در بحر متقارب مثمن » فعولن فعلولن فعولن فعل«قبانامه و وزن آن  ضرب حماسي زرين
هـاي پژوهشـي در    هـا و مقالـه   محذوف نيز مطابق و مناسب با آهنگ نقالي است. در كتاب

و از ايـن دسـت     هاي نقالي به روش اجـرا، نـوع نقـالي    ي نقالي به هنگام بيان ويژگي حوزه
ها در متن  ها پرداخته نشده است. در اين مقاله اين ويژگي پرداخته شده اما به ساختار ويژگي

هـاي دينـي عصـر     اند. تا ارتبـاط گفتمـان   قبانامه، به صورت محدود بررسي شده نقالي زرين
  صفوي با هنر نقالي آشكار شوند.
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  قبانامه ساختار ظاهري نقالي در زرين 1.5
 .پيرنگ1گرانه است. و در يك نگاه:  اين حماسه مطابق با سبك نقالي عاميانه و روايتسبك 

ها، شخصيت اصلي:سليمان، زرين قبا و رستم  . از ميان شخصيت2دارد (كامل است/ بسته)؛ 
ايـن   . درونمايـه 4. از لحاظ حقيقت مانندي، دور از حقيقت ولي باورپـذير اسـت؛   3است؛ 

. 6  مذهبي است؛ - . موضوع آن، حماسه ملي5اند؛  ال هميشگياست كه حق و باطل در جد
ه وضوح بيان نشـده اسـت و    زاويه ديداصولاسوم شخص (داناي كل) /بيروني) است؛ زمان

توان زمان دقيقي را بر آن متصور شـد؛   هاي ديني نمي با توجه به ابعاد اساطيري و نيز، نشانه
است (مكـان گـاه اسـاطيري و گـاه، عينـي      . مكان، بيت المقدس ايران، چين و كوه قاف 7

با كليـت   . فضا و رنگ9. لحن، روايي/قهرمانانه و حماسي است؛ 8. گفتگو دارد؛ 8است.)؛ 
هـاي خاصـي كـه در     خواني دارد. امـا ويژگـي   پيرنگ و ژانر ادبي(حماسي) تا حدودي، هم

  ارتباط با نقالي بايد از آن سخت گفت، عبارت است از: 

  كر جنگ هفت لش 1.1.5
  گويد:  ي قاجار مي ي دوره لاري، گوينده

 اين رستم و جنگ هفـت لشـكر     ي روسآن چون شه روم و غزه

ياد كرده كه از روايات بسيار معروف نقـالي اسـت، در آن چنـد    » جنگ هفت لشكر«از 
: 1391هاي مهم نقالي است (آيدنلو،  جنگند. اين داستان از روايت سپاه در مقابل يكديگر مي

آرايي هفـت و   قبانامه روايات گوناگون اين منظومه را با داستان صف پرداز زرين ). داستان36
ي  گاه هشت لشكر در دشت ري پيونده داده است، گواهي بسيار مهم ماهيت نقالي ـ عاميانه 

هاي اين اثر است، همچنين شهرت اين روايت در ميان راويـان و شـنوندگان عصـر     داستان
  ).54: 1393صفوي (آيدنلو، 

  هاي روايات/ طومارهاي نقالي  ويژگي 2.1.5
روايات طومارهاي نقالي به طور كلـي از چهـار   «در باره مĤخذ طومارهاي نقالي بايد گفت: 

اي  ـ پاره2 هاي پهلواني پس از فردوسي، ـ شاهنامه و منظومه1مأخذ اصلي مايه گرفته است: 
هـاي ذهنـي    ــ اندوختـه  3پهلواني ايران، ي موضوعات ملي و  اشارات منابع تاريخي درباره

ـ 4پردازي ايشان است.  ي خيال ها با قوه هاي آن ها و شنيده اي از خوانده نقالان كه خود آميزه
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قبانامـه   ). اين ويژگي طومارهاي نقالي در زرين52: 1391(آيدنلو، » طومارهاي نقالان پيشين
) 4404ـ  4397عفريت به دست رستم ( وجود دارد. داستان گرفتارشدن مهاكار ديو، از ياران

خـان پـنجم رسـتم در شـاهنامه الگـوبرداري شـده باشـد         تواند از داستان قبانامه مي در زرين
دزد  آيـد و شـبرنگ بهـزاد را مـي     ). يا داستان شميلاس كه به ايران مي166: 1393(آيدنلو، 

داده است (آيدنلو، )، مشابه كاري است كه پدرش در طومارهاي نقالي انجام 7873ـ  7742(
هـا از روايـات شـفاهي و     ). پيش از اين، نيز گفته شد كه بسياري از اين داستان169: 1393

  اند.   سينه به سينه

  تكرار 3.1.5
گيـرد.   اي در نقالي صورت مي با تكرار واژه» حركت«هاي نقالي است.  يكي از ويژگي  »بيان«

  ).142: 1354(اشكوري ، » رفت و رفت و رفت»  مانند:
 نباشد چنين رسم مردان راد   كه با من نگويي زنام و نژاد
 كه گويند با هم زنام و نشان   چنين است رسم دلاورگوان

  )11752ـ  11751(

  كلمات در نقالي  4.1.5
شـود   استفاده مـي   هاي دوران است، كه نشانگر اصطلاحات و آيين  گاه در متن نقالي كلماتي

كشته شدن «)، 1697» (چهل گرز«عدد چهل در اين منظومه به صورت ). 65: 1391 (آيدنلو،
عددي نمادين و پر تكرار در فرهنـگ،  » چهل«) و... تكرار شده است. 1957(  »چهل پادشاه
ايـن عـدد بـا    «ي جهـان و همچنـين ايـران اسـت.      گوشـه  هاي مردم در گوشـه  ادب و آيين

  ). 60:  1393(آيدنلو، » شود نقالي ديده مي هاي عاميانه و معدودهاي گوناگون غالباً در داستان

  هاي حماسي و نقالي  اغراق از ويژگي 5.1.5
هـاي   بـه تقليـد از شـاهنامه مبالغـه    «... آيند.  اغراق و مبالغه از عناصر مهم نقالي به شمار مي

(آيـدنلو،    » نامـه  هاي گزافـه گونـه متـأثر از گرشاسـب     نمايي شكوهمند و زيبا... و هم بزرگ
1393:  90 .(  

 برو بازويش بد كُه بيستون  همان از پدر بـود در كـين
)14539(  
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 ز نيروي بازوي آن شـيركين    به ضربي كه لرزيد گاو زمين
)9935(  

اغراق و مبالغه در متون و آثار حماسي جهان از عناصر مهم حماسي است، توسـل بـه   «
مبالغه و اغراق در نقل حماسي امري واجب، ضـروري و انكارناپـذير اسـت. (عاشـورپور،     

  ) 15ـ  13: 4، ج 1389

  انطباق با ويژگي نقالي ايراني  6.1.5
هاي عميـق   نقالي ايران دو ويژگي منحصر به فرد دارد:. نخست منابع نوشتاري كهن و ريشه

آن در فرهنگ ايران؛ دوم تداوم نقالي و توانايي آن در پشت بسياري از تحـولات فرهنگـي،   
) چنانكه گفتـه  185: 1388گيري از فنون ارتباطي عصر. (نيوندي،  اجتماعي، عقيدتي و بهره

ها بـه   قبانامه منابع مكتوب دارند. در بسياري از اين داستان هاي زرين استانشد، بسياري از د
  مسائل فرهنگي، اجتماعي و عقيدتي عصر صفوي پرداخته شده است. 

 كه گل چيد از گشت اين بوستان  ي داسـتانچنين گفت گوينـده
)1877(  

   شود: آداب جنگ در اين ابيات ديده مي مسائل فرهنگي و اجتماعي، 
ــا    تهمتن چو رخشش برآمد زجا ــه آورد رزم آزم ــي حمل  يك
 در انداخت بر تارك تيز چنگ   برآورد كوپال، سـاطور جنـگ

  شخصيت پهلواني و شخصيت مذهبي:  و مسائل عقيدتي، همراهي رستم و سليمان،
 بدانســت داناســت بيــدار مــرد   سليمان ز رستم سخن گوش كرد

)1031(  

ي رواج نقـالي يعنـي عصـر     دار فرهنگي ايـران در دوره  بنابراين، اين متن از متون ريشه
  پردازد.  اجتماعي و عقيدتي عصر خود مي صفوي به تحولات فرهنگي، 
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  قبانامه  هاي نقالي در زرين گفتمان 2.5
  ي ديني  هاي حماسه ويژگي 1.2.5
منان و مخالفاني است كه در تضـاد بـا   هاي  ديني وجود دش هاي حماسه ترين گفتمان از مهم

قبانامه، سليمان نبي (ع) در رأس و بعد  ي زرين ها قرار دارند. در حماسه باورها و منافع دين
ي  ي دين؛ ديـوان، جادوهـا و ... در جبهـه    قبا در جبهه از آن قهرمانان او؛ يعني رستم و زرين

ي  ي ديـن در برابـر جبهـه    جبهـه هـاي   ها و دلاوري دشمنان قرار دارند. منظومه شرح جنگ
  دشمن با اهدافي خاص است. 
هـاي دينـي پافشـاري قهرمـان بـر آيـين حـق و         ي حماسه يكي از ساختارهاي برجسته

آور خـود   قبانامة  سـليمان نبـي (ع) رسـتم را پيـام     ي ديني زرين شجاعت است. در حماسه
نبرد در راه دين دست «فرابخواند. كند تا كشورها و نواحي اطراف را به راستي و درستي  مي

» هاي ديني است و براي ابقاي دين، بر عموم مردم جامعه واجب است ماية آفرينش حماسه
) در پايــان داســتان كــه رســتم از اســيران معانــد 350: 1391زاده و حســام عــارفي،  (قاســم

و بـه   كننـد  كند به دين توحيدي و يكتاپرستي روي آورند، آنـان قبـول نمـي    درخواست مي
  شوند. دستور شاه ايران اسيران به دار آويخته مي

حـق بـر   «هاي ديني است:  هاي مهم حماسه پيروزي نهايي دين بر مخالفان آن از گفتمان
هـاي دينـي    هاي پايـداري و حماسـه   ترين مؤلفه ترين و مهم باطل پيروزشدن يكي از بنيادي

: 1391زاده و حسـام عـارفي،    اسـم (ق» دهد است كه مبارزان را به مقاومت از دين سوق مي
  قبانامه در متون حماسي ديني است.  ). بنابراين، اين دو مسئله باعث بر شمردن زرين356

  نقالي حرف دل مردم زمانه  2.2.5
هـا در ميـان    ها و نخواسـتن  هاي نقالي حرف دل مردم زمانه گفتن است. خواستن از ارزش 

شـود،   اين  مراسم در قالب داستان يا مثل بـازگو مـي   داستان آنچه را نتوانند بازگو كنند، در
قبانامه به دليل ساختار اپيزودي با  ). در زرين92: 1390مانند نداي آزادگي در داستان (رازي، 

توان يك موضـوع خـاص را بـراي آن     گستردگي موضوعات داستاني مواجه هستيم و نمي
بلكه در آن به موضوعات مختلـف    تعيين كرده كه از زبان مردم روزگارش بيان شده باشد،

ي خـوبي بـا    پرداخته شده است. اما دو موضوع در آن غالب است: نخسـت تعلـيم مبـارزه   
  پليدي، دوم تبليغ دين حضرت سليمان(ع). 
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 خواه چه نابخردان آمدي كينه   تو اي اهرمن اندر اين بارگاه
ــن انجمــن    سرت را بگويم كه تا از بدن ــد گــردان اي  ببرنّ

  )6910ـ  6909(
 بدو گشـت آسـان همـه كـار سـخت        پس از وي سليمان چو برشد به تخت
 كــه مــا را بــدين او شــود رهنمــا       نـــه ديـــن دگـــر داد او را خـــدا

  )650ـ  649(

  دعا در آغاز مجلس نقالي  3.2.5
ي داستان ـ براي كسان، موضـوعات و    نقالان در آغاز مجلس نقل ـ و نيز گاه گاهي در ميانه 

كردند يا عبارات ديني و دعايي مشـابه بـه    آرزوهاي گوناگون از حاضران طلب صلوات مي
هـاي رايـج دينـي     ). دعا در آغاز مجلس نقالي از گفتمـان 44: 1391(آيدنلو،  » بردند كار مي

  شود.  قالب خواستار خوبي و مرحبا گفتن نيز در متون نقالي ديده مي است. اين دعا در
ــه الســلام   بسي آفرين كرد بر تخم سام  پســنديد او را علي

)1032(  

  عناصر سامي و اسلامي  4.2.5
خواني با  نقالي نيز  مخالفـت   طور كه گفته شد، در عصر صفوي علما در كنار شاهنامه همان
كردند. آنان معتقد بودند، خواندن شاهنامه و نقالي متمايز از شعاير اسلام است و شـنيدن   مي
شود. بنابراين، داسـتان پـردازان بـراي در امـان      هاي رستم  عبادت شيطان محسوب مي قصه

سامي ـ اسلامي و شيعي را در متون وارد كردند تا از بار مخالفت آنان بكاهند.   ماندن عناصر
مردم نيز تركيب اين دو عنصر (پهلواني و ديني ـ ملـي) را بـه دليـل وابسـتگي بـه هـر دو        

هـاي نقـالي بـه دو     ). عناصر سامي و اسلامي در روايت139ـ138: 1393پذيرفتند (آيدنلو، 
هاي گوناگون با پيـامبران،   ها در ضمن روايات به شيوه يتـ شخص1شوند:  بخش تقسيم مي

انـد.   ها پيونـد داده  ها را به اين رابطه ـ نقالان شخصيت2هاي اسلامي مرتبطند.  امامان و آيين
ها با عناصر سامي و اسلامي در موارد زير  ). در مجموع ارتباط شخصيت63: 1391(آيدنلو، 

  قابل مشاهده است: 
  مان (ع) ـ  نقش حضرت سلي1 ـ
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حضرت سليمان و متعلقات او از پرتكرارترين و مشهورترين عناصر شخصـيتي سـامي   
اسلامي در ادب فارسي است. او با جمشيد، پادشاه پيشدادي، در بسياري از متون همسـان   ـ

خسرو برابر دانسـته شـده امـا در منـابع نقـالي بـه        انگاري شده است. در بعضي منابع با كي
). نـام  140: 1393تر شده است (آيدنلو،  نقش او در متون پررنگ خصوص از عصر صفويه

قبـا   بار تكرار شده است. در اين مـتن، زريـن   112قبانامه  او (با عنوان سليمان) در متن زرين
ي رستم نيز با حضرت سليمان (ع) ارتبـاطي   شود. رابطه موظف به پذيرفتن دين سليمان مي
مرتبط بـا حضـرت سـليمان (ع)، ماننـد: دزديـدن       هاي در قالب ترويج مذهب دارد داستان

ي ديگر مرتبط با مـذهب   هاي عاميانه ها او و قصه انگشتري او به دست صخر ديو و آوارگي
تـرين شـاه ايرانـي،     منـد بودنـد او را بـا محبـوب     نيز وجود دارد. گذشتگان ما بسيار علاقـه 

  ).141ـ  140: 1393(آيدنلو، خسرو و بزرگترين يل داستاني ايران، رستم برابر بدانند  كي
  ي رستم و سليمان: رابطه

ــه بازگشــت  ــتن از آن جايگ  به نور سليمان سرافراز گشت   تهم
)922(  

   سليمان و متعلقات او:
 به خـاك و بـه خـون انـدر آرد تـنم        به هـركس كـه گـويم سـليمان مـنم
ــين ــوان زكـ ــدامين ديـ ــدانم كـ  گرفت از من او تاج و تخت و نگين   نـ

   )3491ـ  3490(

برخي از حاضران مجالس نقالي در عصر صفوي و قاجار، ادوار اوج گسـترش و نفـوذ   
شان مسلمان و شيعه  هاي داستاني مورد علاقه پسنديدند شخصيت مذهب تشييع در ايران، مي

مذهب باشند. اين ويژگي فراتر از در حد خواست و پسند بود و بعضـي بـدون توجـه بـه     
اند و سـخني يـا    ها مسلمان بوده ي معتقد بودند  شهرياران و يلان مليّ آنمسائل تاريخي حت

   )62: 1391(آيدنلو، » پذيرفتند! روايتي جز اين را نمي
  ـ معاصرت و اختلاط شاهان و پهلوانان با پيامبران 2 ـ

هاي سـنت   در آميختگي بعضي شهرياران و يلان باستان ايراني با پيامبر سامي  از ويژگي
ي متعصـبانه بـا    رود سبب اصلي كار مقابله با انديشه يسي اسلامي است. احتمال مينو تاريخ

خواستند به رد و انكار اخبار پهلواني ايران بپردازند. حضرت سليمان در  كساني است كه مي
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هاي ملي ـ پهلواني ايران در منابع معتبر پيشينة كهن دارد و مشهورترين آميختگـي را    داستان
  ) 64: 1391(آيدنلو، با جمشيد دارد 
قبانامه علاوه بر آميختگي حضرت سليمان (ع) و كيخسرو، شاهان و يـلان   در متن زرين

   اند: ديگر نيز با انبياي اوالعزم يكسان دانسته شده
 نشست از بر تخت روشن روان   چه طهمورث آن نامور پهلـوان
ــار دراز ــر در آن روزگــ ــرفراز      پيمبــ ــر س ــوح پيغمب ــدي ن ب 

  )625ـ  624(

  و موارد ديگر. 
  ـ اعتقادهاي سامي و اسلامي اشخاص داستاني 3 ـ

اند. شاه و پهلوانان ايرانـي بـه تبعيـت از اوضـاع      قبانامه ايرانيان كليمي خوانده شده در زرين
اند. رستم و گيو در اين منظومه ايرانيان را بـه ديـن حضـرت     ديني زمان مسلمان ناميده شده

  : خوانند موسي (ع) فرا مي
 نباشيم از دين موسي دژم   به دين كليميم ما نيز هـم

)769(  
 كه در وي بود حمد رب غفور   شب و روز خوانيم يك سر زبور

)1869(  

برد كـه در آن نوشـته شـده     رحمان پير، از ياران حضرت سليمان پيش زال لوحي را مي
مانـد. و از او و سـپاهيانش    است: زال تا زمـان پيـامبري حضـرت محمـد (ص) زنـده مـي      

  كند كه مسلمان شده است:  بياورند و زال اقرار مي خواهد تا به دين اسلام روي  مي
كه آيد محمد پديد از نهان    ماني چنين تا به آخر زمان

)15990(  

  كند.  اين داستان ادامه پيدا مي 15600و تا بيت 
) رسـتم  14072تـا   14063بـرد (  زال هنگام مناجات از رسول اكرم و دوازده امام نام مي

). خورشيد دختر زال نيز هنگام راز و نياز به حضرت محمد 8522تا  8508مبلغ دين است (
در مبحـث  «  ).18263ـ   18255جويـد (  و فرزندان  ايشان توسل مي (ص) و امام علي (ع)
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مناقب » مناقب خواني و فضايل خواني«گيري  ي چگونگي شكل درباره  نقالي پس از اسلام،
خوانان شيعي مذهب با اعتقاد به جانشيني و امامت بلافصل حضرت علي (ع) پس از پيامبر 

هـا و   قصه  حضرت علي (ع) و عقايد شيعه، مانند اسلام (ص)، در مدح خصايل و اعمال بي
خواندند و در مقابل آنها فضـايل خوانـان هـم در     هايي به شعر، در اماكن عمومي مي مديحه

  »كردنـد  هايي نقـل مـي   خواندند و قصه مدح سه خليفه، عمر، عثمان و ابوبكر به اشعاري مي
  ). 101: 1390(نجم، 

 ود زشت و نكوجهان گشت موج  به حـق محمـد كـه از نـور او
 ستاره همه خاك بـوس رهـش    كه پيغمبران جمله بر درگهـش
ــد   ز نورش همه سـروري يافتنـد ــري يافتن ــه پيغمب  از او جمل
 علــي ولــي شــاه دلــدل ســوار  به پور عمش صاحب ذوالفقـار
ــد ــر او آفري ــالم از به ــدا ع د انـدر عـدم ناپديـد      خ  و گرنه بـ
 بخواندش رسول خدا ابوتراب  شده خيبر از بازوي او خـراب

  )10754ـ  10749(

  قبانامه؛ وگفتمان سياسي و ديني صفوي  زرين 5.2.5
طور كه گفته شد، نقالي به صورت آنچه امروز مرسوم است در زمـان شـاه اسـماعيل     همان

عشـري رواج داد.   ي اثني صفوي رونق گرفت. او نقالي را براي رواج و رسوخ مذهب شيعه
هفده سلسله را مأمور كرد كه  هر كدام در جايي و بـه لباسـي و بـه طـرزي      براي اين كار«

كردنـد و بعضـي در    جداگانه مقصود او را تبليغ كنند و مـثلاً بعضـي مـداحي ائمـه را مـي     
سـرايي   هاي قشوني براي قشون سخن اي مانند قاضي خواندند و دسته ها شعري مي زورخانه

هـا بـراي    ي اين دسـته  گفتند و همه پهلواني را ميكردند و آداب شريعت و رسوم ملي و  مي
كنند توي ذوق مردم  علي مي آنكه مردم را به سخن خود جلب كنند و مدح و ثنايي كه از آل

كردند و رفته رفته ايـن   ها و روايات پهلواني را جانشين سخن خود مي  نخورد. ناچار داستان
ت دارد... گويي، خودش رواج گرفت و بعدها  كار، يعني داستان (بـه  » ديدند كه خيلي اهميـ
قبا (پهلوان  قبانامه، رستم (قهرمان ملي) و زرين ). در متن زرين146: 1345نقل از اشكوري، 

اند تا ترويج مذهب  ي رستم)، در كنار سليمان (ع) شخصيت مذهبي قرار گرفته مذهبي/ نوه
  كجا همراه متن كند.داشتن قهرمانان ملي در ايران را ي در دوران خود و زنده نگه
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ــين ــار و ك ــس روز پيك ــم زك  مگـــر تـــرس دارم زجـــان آفـــرين   نترس
ــروي مــن    ببسته سليمان به بازوري من [رستم] ــردي و ني ــه م  طلســمي ب

  )614ـ613(
 به پيش سليمان عليه اسـلام    بشد رستم زال و دستان سام

)820(  

ي  قبانامه، راهي براي ترويج گفتمان ديني و سياسـي دوره  ي زرين خلاصه اينكه، منظومه
ي تفكري تلفيق دين و سياست با يكديگر است كه آن در تقويـت مفهـوم    صفوي و سيطره

  حاكميت خداوند است. 
 به يك جا نشينند در انجمن   سليمان و كيخسرو پاك تن

)2532(  

  بايد به اين نكات اشاره كرد:ها  در تأييد اين گفتمان
  قبا در برابر پادشاه ايران: ـ مطيع شدن زرين1 ـ

ــي   در آمــد دگــر گــرد زريــن قبــاي ــان ب ــاورد خاق ــن و راي بي  دي
ــر ــرد س ــرو ب ــران ف ــاه اي ــر ش  شهش داد خفتان و تـاج و كمـر    ب
ــر آر    به شه گفت كاي نـامور شـهريار ــم را بـ ــي آرزوي دلـ  يكـ

ــرآرم روان     است آنشهش گفت برگو چه چيز ــت ب ــا آرزوي ــه ت  ك
 گه زيبد تو را افسر و فرّ و بخت  دعا كرد اي شاه با تـاج و تخـت

  )22962ـ  22958(

صخر جني علاوه بر، به يغما بردن انگشتري سليمان نبـي (ع) مهـره و جـام      ـ  2 ـ
اين نشان از پيوند ديانت و سياست، حكومت ديني و    دزدد، خسرو را نيز مي كي

  اقليمي دارد:
 جام و نگـين   بگيرم از او مهره،   كه من سوي مشرق شتابم به كين

)6622(  

يابد و پادشاهي و  قبا با سپاه ايران خاتمه مي ـ در پايان، تعليق و كشمكش زرين3 ـ
 گردد:  اي همسو مي ديانت در نقطه
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ــدار ــرو تاجـ ــاه كيخسـ  به رستم بگفت آن جوان را بيار  شهنشـ
ــل ــران زاب ــاهدلي ــان ش ــه فرم  كشــيدند آن گــرد فــرخ همــال  ب

 روان ثنا خواند بـر شـاه روشـن     به خرگه چه آمد جوان پهلـوان
ــدار او شــاد شــد  همه درد و اندوهش از ياد شـد   شهنشــه ز دي

  
 گيري نتيجه. 6

قبانامـه اسـت كـه     متون نقالي در شمار ادبيات عامه هستند و يكي از اين آثار، زريـن  ـ
آيد و از اين حيث در ميان عمـوم   عاميانه به شمار مي- مكتوب پهلواني نقاليمنظومه 

  مردم تأثيرگذار بوده است.
هـاي دينـي ارتبـاط     دهد اين فن از پايه، با گفتمـان  تاريخچه نقالي در ايران نشان مي ـ

هاي سوم تا پنجم، گروهي از ايرانيـان بـا انگيـزه مبـارزه      چنانكه در قرن  داشته است؛
پرداختنـد؛ و بـا    هاي حماسـي مـي   ها و حكايت ا نفوذ اعراب به نقل داستانسياسي ب

هاي مربوط بـه   ظهور دو گرايش سني و شيعه، دو گروه مناقب خوان (ناقلان روايت
هـاي مربـوط بـه     پيامبر و حضرت علي عليه السلام) و فضايل خوان (ناقلان روايت

ت با پيروزي مذهب شـيعه، نقـالان   عمر و ابوبكر) دربرابر هم قرار گرفتند؛ و در نهاي
هاي حماسي و ديني سعي كردند مذهب شيعه را در جهت اتحاد  با درآميختن روايت

هـايي از   خواني و سخنوري گونه خواني، روضه ملي (گفتمان عصر) تبليغ كنند. حمله
 نقالي است كه آشكارا درخدمت گفتمان ديني است. 

ي دوازده امامي با هدف تشكيل وحدت ملي  هاي بقا و تبليغ مذهب شيعه يكي از راه ـ
توانستند در اين گفتمان بـا   گزاران مي در عصر صفوي، رواج نقالي است؛ زيرا داستان

هاي ملي و افزودن رونگ و بوي ديني به آن موجب تهييج روح مردانگي  نقل روايت
قبانامه را در اين جريان  و تأثير منظومه نقالي زرينتوان نقش  و دلاوري باشند. لذا  مي

 مورد واكاوي قرار داد. 
تركيب شدن نقالي حماسي و مذهبي با اقدام آشكار شاهان صفوي محقق شد؛ زيـرا   ـ

ها كه محل گردآمـدن   خانه كردند تا با حضور در قهوه هايي مأمور مي ها گاه سلسله آن
ي اثنـي   گويي به تبليـغ و تـرويج مـذهب شـيعه     انمردم بود و با استفاده از ابزار داست

 عشري بپردازند. 



 قبَانامه واكاوي نقل ديني در منظومه زرين ؛نقالي؛ گفتمان فرهنگ ديني در عصر صفوي   158

تعليمـي؛ و  - قبانامه با دو نوع شعر مرتبط است: شـعر تبليغـي   منظومه نقالي در زرين ـ
مذهبي. اين منظومه به لحاظ محتوي وظيفه تبليغ و تعليم ديني دارد؛ و - شعر حماسي
 گيرد.  هاي حماسي بهره مي اسلامي و روايت- ي بيان از عناصر سامي به لحاظ شيوه

قبانامـه از ايـن ويژگـي     هـاي زريـن   ي بيـان در بسـياري از داسـتان    ساختار و شـيوه  ـ
ي   برخوردارند كه در حافظ مردم ثبت شده بودند و براي مثال بـا اشـتمال بـر شـيوه    

توانستند موجب شگفتي و اعجاب شوند.  گويي تو در تو يا استفاده از تعليق، مي قصه
قبانامه با روش اجـراي نقـالي تناسـب     ي زرين اين، ضرب حماسي منظومهافزون بر 

گرانـه باعـث    داشته است. انطباق سبك اين حماسه با سبك نقالي عاميانـه و روايـت  
ها در ترويج گفتمـان دينـي عصـر     شد  متن مذكور همان تأثيري را كه ساير نقالي مي

 صفوي داشتند، ايجاد كند. 
قبانامه با گفتمان مركزي كه همان گفتمان  اي خرد در زرينه از لحاظ محتوي، گفتمان ـ

هاي حماسه ديني برخوردار است؛  ديني و حماسي است، تناسب دارد؛ زيرا از ويژگي
كنـد؛ و در نهايـت گفتمـان     برد؛ از عناصر سامي و اسلامي استفاده مي از دعا بهره مي

قبـا دربرابـر    ن زرينهايي همچون مطيع شد سياسي و ديني عصر صفوي را با روايت
 كند.  پادشاه ايران يا همراه شدن پادشاهي و ديانت در پايان داستان محقق مي

  
  نوشت پي
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